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* در همان روز، دو نفر از کسانی که به خانه ما مراجعه 
کردند، دستگیر شدند و برای سؤال و جواب به ساواک برده 
شدند. من دیدم اگر وضع همین طوری پیش رود، خیلی ها 

دستگیر خواهند شد. به فکر چاره افتادم، چند شماره تلفن 
بر روی کاغذ نوشتم؛ درون اسکناسی دو تومانی گذاشته و به 

همراه ظرف کاسه ای به دست دختر کوچکم دادم.
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ارتباط با مراکز دانشگاهی‌
علاوه‌بر‌این‌فعالیت‌ها‌و‌حرکت‌ها،‌من‌به‌واســطه‌خواهرزاده‌های‌شوهرم،‌
عراقچی‌ها،‌قیطانی‌ها‌و‌سجادی‌ها‌که‌هر‌یک‌دانشجوی‌یکی‌از‌دانشگاه‌های‌تهران‌
بودند،‌1با‌دانشجویان‌مبارز‌دانشگاه‌های‌علم‌و‌صنعت‌و‌آریامهر‌)صنعتی‌شریف(‌
و‌ملی‌)شهید‌بهشتی(‌ارتباط‌برقرار‌کرده‌جلسات‌مشترکی‌را‌برگزار‌می‌کردیم؛‌
و‌به‌کمک‌این‌دانشجویان‌اعلامیه‌های‌زیادی‌تکثیر‌و‌در‌سطح‌دانشگاه‌ها‌پخش‌
می‌کردیم‌و‌نیز‌به‌یاری‌ایشــان‌پایگاه‌ها‌و‌مراکزی‌در‌شــمال‌)تنکابن(،‌جنوب‌
)آغاجاری(‌و‌غرب‌)همدان(‌کشــور‌ایجاد‌و‌فعالیت‌ها‌را‌سازمان‌دهی‌می‌کردیم.‌
برای‌لو‌نرفتن‌این‌پایگاه‌ها‌تدابیری‌اندیشیده‌بودیم.‌یکی‌از‌این‌تدابیر‌این‌بود‌
که‌ارتباط‌در‌این‌پایگاه‌ها‌با‌افراد‌گروه‌تشکیلاتی‌بود‌و‌هر‌کس‌تنها‌با‌رده‌بالاتر‌
از‌خودش‌در‌ارتباط‌بود؛‌و‌به‌رمز‌و‌نام‌مستعار‌او‌را‌می‌شناخت‌البته‌افراد‌یک‌

می‌کرد‌و‌می‌گفت:‌»مرا‌ببخش«.‌
مرا‌به‌شــهربانی‌قــم‌آوردند.‌آن‌
وقت،‌در‌تهــران‌حکومت‌نظامی‌
رئیس‌ بود.‌ســرهنگ‌ســجادی،‌
شــهربانی،‌با‌ملایمت‌با‌من‌رفتار‌
می‌کرد.‌البتــه،‌در‌میان‌کلماتش‌

خیلی‌فحش‌بود.
رئیــس‌شــهربانی‌کــه‌به‌او‌
»قــزل‌ایاق«‌می‌گفتنــد‌)مرحوم‌
عبدالحسین‌واحدی-‌که‌خدایش‌
بیامرزد-‌به‌او‌»قزل‌الاغ«‌می‌گفت(‌
آمد‌گفت:‌»خیلی‌خوب!‌تو‌اینجا‌
اقــرار‌نمی‌کنی؟‌تو‌را‌بــه‌تهران‌
می‌فرستم‌تا‌ســربازها‌آنجا‌حالت‌
راجا‌بیاورند‌تا‌آن‌وقت‌اقرار‌کنی«.‌
من‌دیدم‌او‌واقعاً‌باطن‌عجیبی‌دارد‌

و‌حرف‌های‌رکیکی‌هم‌می‌زند.
چــون‌ظاهری‌عبــا‌به‌دوش‌
داشــت‌و‌بــالای‌ســر‌حضــرت‌
معصومه)ع(‌ظاهر‌می‌شــد‌و‌نماز‌
می‌خواند،‌جــزو‌رفقای‌آقای‌حاج‌
احمد‌خادم،‌نوکر‌آقای‌بروجردی‌

از‌همیــن‌افرادی‌که‌اســم‌
بردم،‌یکــی‌را‌گرفتنــد.‌او‌زیر‌
شلاق‌چند‌نفر‌را‌لو‌داده‌بود‌ولی‌
مرا‌لو‌نــداده‌بود‌تا‌این‌که‌یکی‌
از‌این‌آقایان‌را-‌که‌حالا‌لزومی‌
ندارد‌اســمش‌را‌بیاوریم-‌تحت‌
فشــار‌قرار‌دادند.‌ابتدا،‌گفت‌که‌
من‌نمی‌گویــم‌و‌بعد،‌گفت‌یک‌
نفر‌در‌مدرســه‌فیضیه‌اســت.‌
آن‌وقت،‌من‌به‌مدرســه‌فیضیه‌
آمده‌بــودم‌و‌در‌حجره‌یکی‌از‌
دوستان‌نشسته‌بودم.‌اعلامیه‌را‌
وقتی‌نوشتیم‌که‌سکونت‌من‌در‌
دارالشفاء‌بود‌ولی‌بعد،‌زیر‌حجره‌
مرحوم‌صاحب‌الداری‌آمده‌بودم‌
و‌آنجا‌سکونت‌داشتم‌و‌در‌کنج‌
مدرســه‌باقری،‌داخل‌حجره‌ای‌
بودم.‌معلوم‌شد‌که‌به‌هر‌حال،‌
این‌آقایی‌را‌که‌تحت‌فشار‌قرار‌
داده‌اند،‌گفته‌بــود‌که‌والله‌یک‌
نفری‌در‌مدرســه‌فیضیه‌حجره‌
دارد‌و‌اول‌فامیلش‌حرف‌»ش«‌
است.‌ا‌و‌خودش‌را‌با‌گفتن‌این‌
که‌مثلًا‌اول‌فامیلش‌»ش«‌است‌
نجــات‌داده‌بود‌و‌به‌خاطر‌تعهد‌

شرعی،‌اسم‌نیاورده‌بود.
رئیس‌آگاهــی‌قم‌هم‌از‌آن‌
بلاها‌بود.‌حالا‌اسمش‌یادم‌رفته؛‌
اصلًا‌اســتاد‌این‌فن‌بود.‌این‌آقا‌

دستگیری در قم و اعزام به تهران
* چنان مرا با شلاق زدند که لباس من تماماً پاره 
شد. بدنم این قدر متورم و سیاه شده بود، مثل 
این که مار بغلم خوابیده بود. هیچ وسیله ای هم 
نداشتم که خون بدنم را پاک کنم. در و دیوار و 
مستراح زندان، همه اش پر از خون شده بود. 

* ما چهار نفر را به راه آهن تهران آوردند و 
به قسمت فرمانداری نظامی بردند. یک افسر 

می گفت که سرنوشت فدائیان اسلام
 یا زندان است یا اعدام.

خاطرات مرحوم حجت الاسلام شجونی
۹

متوجه‌آنها‌کند،‌در‌حالی‌که‌کمی‌دست‌پاچه‌شده‌بودند‌و‌به‌درها‌و‌پنجره‌های‌
نیمه‌باز‌داخل‌کوچه‌نگاه‌می‌کردند،‌گفتند:‌نباشد،‌زیاد‌سر‌و‌صدا‌نکن،‌دخترها‌
را‌کجا‌خوابانده‌ای؟‌برو‌سرشــان‌را‌بپوشــان.‌به‌خاطر‌این‌که‌آنها‌دنبالم‌نیایند‌
گفتم:‌»دخترها‌در‌اتاق‌پایین‌خوابند،‌شما‌بروید‌بالا«‌با‌این‌جمله‌آنها‌به‌دنبال‌

من‌وارد‌خانه‌شدند‌و‌گویا‌تعدادی‌هم‌در‌بیرون‌ماندند.
من‌به‌سرعت‌به‌اتاق‌پایین‌رفتم‌و‌با‌توکل‌به‌خدا،‌با‌تمام‌توانی‌که‌داشتم‌
مدارک‌و‌اسناد‌موجود‌در‌منزل‌را‌جمع‌وجور‌و‌پنهان‌کردم.‌مقداری‌از‌اعلامیه‌های‌
حضرت‌امام‌را‌در‌پشت‌کشوی‌کمد‌و‌چند‌جلد‌کتاب‌ولایت‌فقیه‌را‌در‌داخل‌
یک‌بالش‌گذاشــتم.‌خواهر‌شــوهر‌پیری‌داشــتم‌که‌در‌منزل‌از‌او‌مواظبت‌و‌
نگهداری‌می‌کردیم،‌بالش‌کتاب‌ها‌را‌زیر‌سر‌او‌گذاشتم.‌تعدادی‌نوشته‌و‌نوار‌را‌
هم‌به‌حمام‌برده‌قاطی‌لباس‌‌چرک‌ها‌که‌ظاهری‌ناخوشایند‌داشت،‌کردم.‌لگنی‌
را‌هم‌روی‌آن‌دمر‌گذاشــتم.‌با‌ســر‌و‌صدایی‌که‌من‌دم‌در‌راه‌انداختم،‌انتظار‌

غازی‌پول‌داشــتیم‌کــه‌به‌این‌
سربازان‌می‌دادیم‌و‌آنها‌برای‌ما‌
یک‌مقدار‌کره‌و‌پنیر‌می‌خریدند‌
که‌با‌نان‌لواش‌می‌خوردیم.‌وضع‌
ما‌آنجا‌خیلی‌بد‌بود.‌فکر‌می‌کنم‌
در‌حــدود‌یک‌هفته‌تــا‌ده‌روز‌
بیشتر‌نبودیم،‌ولی‌در‌بدترین‌جا‌
با‌بدترین‌شرایط‌بودیم.‌آنجا‌یک‌
بخاری‌سنگی‌داشت‌که‌سهمیه‌
زغال‌سنگ‌هم‌نمی‌دادند‌که‌ما‌
بریزیم.‌خیلی‌ســرد‌بود.‌آنجا‌به‌
ما‌خیلی‌سخت‌گذشــت.‌واقعاً‌
بدترین‌شلاق‌ها‌را‌سرگرد‌عمید‌
به‌ما‌می‌زد.‌سرگرد‌عمید-‌که‌در‌
اواخر‌پیروزی‌انقلاب‌تیمسار‌شد‌
و‌رئیس‌ســاواک‌مازندران‌بود-‌
در‌آن‌ســاختمان‌بزرگی‌که‌در‌
ساری‌محل‌ســاواک‌بود،‌اقامت‌
داشــت.‌آن‌وقت‌ســرگرد‌بود.‌
پدرش‌روحانی‌و‌اهــل‌قم‌بود.‌
او‌مرا‌خیلی‌اذیت‌می‌کرد.‌مثلًا‌
یک‌سرباز‌بالای‌سرم‌می‌نشست‌
و‌یک‌ســرباز‌هم‌روی‌پایم.‌عبا‌
ایــن‌گاواردین‌های‌ از‌ لباده‌ام‌ و‌
انگلیسی‌بود‌که‌پارچه‌اش‌خیلی‌
کت‌و‌کلفت‌بود‌ولی‌چنان‌مرا‌با‌
شــلاق‌زدند‌که‌لباس‌من‌تماماً‌
پاره‌شــد.‌بدنم‌این‌قدر‌متورم‌و‌
ســیاه‌شده‌بود،‌مثل‌این‌که‌مار‌
بغلم‌خوابیده‌بود.‌هیچ‌وسیله‌ای‌
هم‌نداشتم‌که‌خون‌بدنم‌را‌پاک‌
کنم.‌در‌و‌دیوار‌و‌مستراح‌زندان،‌
همه‌اش‌پر‌از‌خون‌شــده‌بود.‌به‌
بدنم‌دســت‌می‌زدم‌و‌پنجه‌های‌
خونی‌را‌به‌دیوار‌می‌زدم.‌یکی‌از‌
اعضای‌حــزب‌توده‌هم‌آنجا‌بود‌
که‌خیلــی‌خوش‌مزه‌بود‌و‌الآن‌

اسمش‌یادم‌رفته‌است.

خاطرات 
مرضیه حدیدچی )دباغ( - ۵

چگونه خانم دباغ در محاصره ساواکی ها
 دوستانش را از خطر آگاه کرد؟ 

حوزه‌و‌پایگاه‌همدیگر‌را‌می‌شناختند،‌ولی‌هیچ‌ارتباطی‌با‌گروه‌دیگر‌نداشتند؛‌
و‌از‌آنها‌فقط‌یک‌نفر‌با‌گروه‌یا‌گروه‌های‌دیگر‌ارتباط‌داشت.

البته‌به‌علت‌کثرت‌و‌حجم‌فعالیت‌ها‌تعدادی‌دستگیر‌شدند،‌که‌بخشی‌از‌
این‌آسیب‌به‌تیزهوشــی‌ماموران‌ساواک‌برمی‌گشت،‌که‌الحمدلله‌به‌خاطر‌به‌

کار‌بستن‌این‌تدابیر،‌به‌گروه‌دیگر‌لطمه‌ای‌نمی‌خورد.
سفری کوتاه به انگلستان

فرزند‌کوچکم،‌محمد،‌تنها‌پسر‌خانواده،‌در‌آن‌سال‌ها‌مبتلا‌به‌ناراحتی‌قلبی‌
و‌ریوی‌بود.‌پزشکان‌از‌درمان‌و‌معالجه‌اش‌در‌ایران‌خیلی‌مطمئن‌نبودند؛‌و‌سفر‌

به‌اروپا‌و‌معالجه‌در‌خارج‌از‌کشور‌را‌برایش‌توصیه‌کردند.
هیچ‌چیز‌در‌آن‌موقعیت‌برای‌ما‌به‌اندازه‌ســلامتی‌محمد‌ارزش‌و‌اهمیت‌
نداشت‌و‌باید‌او‌را‌به‌خارج‌می‌بردیم.‌ولی‌چون‌تنگنا‌و‌مشکلات‌مالی‌داشتیم،‌
این‌امر‌به‌نظرمان‌محال‌می‌آمد.‌این‌مشکل‌را‌با‌برادران‌تشکیلات‌شاخه‌بازار‌
در‌میان‌گذاشته‌از‌آنها‌کمک‌و‌مشورت‌گرفتیم،‌دوستان‌به‌محض‌اطلاع،‌مبلغی‌
پول‌جمع‌آوری‌و‌بدون‌هیچ‌شــرط‌و‌شــروطی‌در‌اختیارمان‌گذاشتند،‌پس‌از‌

مشورت‌با‌همسرم،‌قرار‌شد‌که‌من‌با‌محمد‌بروم.
مقدمات‌سفر‌خیلی‌ساده‌و‌روان‌انجام‌شد.‌برادران‌بازار‌حتی‌هم‌آهنگی‌های‌
لازم‌را‌در‌انگلســتان‌برای‌تعیین‌بیمارســتان‌و‌محل‌اقامت‌انجام‌داده‌بودند.‌
وقتی‌به‌انگلستان‌رسیدیم‌به‌بیمارستان‌مورد‌نظر‌رفتیم،‌پزشک‌معالج‌و‌کادر‌
بیمارســتان‌به‌سرعت‌محمد‌را‌معالجه‌کردند،‌من‌مرتب‌شفای‌واقعی‌اش‌را‌از‌

خدا‌می‌طلبیدم.‌الحمدلله‌معالجات‌با‌موفقیت‌انجام‌شد.
در‌مدتی‌که‌محمد‌در‌بیمارســتان‌بستری‌بود‌من‌‌توانستم‌از‌وضعیت‌آن‌
جا‌اطلاعاتی‌به‌دســت‌آورم‌و‌با‌اتحادیه‌انجمن‌های‌اسلامی‌دانشجویان‌اروپا‌و‌
آمریکا‌آشنا‌شوم.‌اطلاعات‌و‌ارزیابی‌های‌من‌از‌این‌سفر‌در‌آینده‌ای‌نه‌چندان‌

دور‌خیلی‌به‌دردم‌خورد.
به‌هر‌حال‌پس‌از‌مداوای‌محمد‌به‌ایران‌بازگشتیم...

یورش ماموران ساواک به خانه
در‌ســال‌‌1351تصمیم‌داشتیم‌که‌بر‌تعداد‌پایگاه‌ها‌و‌خانه‌های‌امن‌گروه‌
بیفزاییم‌و‌افراد‌بیشتری‌را‌جذب‌کنیم،‌برای‌این‌مهم‌بایستی‌راه‌های‌بسیاری‌
را‌پیش‌می‌گرفتیم.‌یکی‌از‌بهترین‌راه‌ها‌این‌بود‌که‌‌با‌معرفی‌دختر‌و‌پســری‌
مســلمان‌به‌هم‌آنها‌را‌به‌ازدواج‌و‌زندگی‌مشــترک‌ترغیب‌می‌کردیم.‌پس‌از‌
شــکل‌گیری‌هر‌ازدواجی‌خانه‌و‌پایگاه‌هایی‌برای‌بچه‌های‌مبارز‌فراهم‌می‌شد.‌
دو‌تن‌از‌دختران‌من‌در‌سن‌سیزده،‌چهارده‌در‌راستای‌همین‌سیاست‌ازدواج‌
کردند.‌البته‌برای‌ازدواج‌این‌دو،‌به‌خاطر‌ســن‌کمی‌که‌داشــتند‌منع‌قانونی‌
داشتیم؛‌از‌این‌رو‌به‌بهانه‌های‌مختلف‌اجازه‌تزویج‌آنها‌را‌از‌دادگاه‌می‌گرفتیم.‌
البته‌در‌این‌پیشنهادها‌و‌معرفی‌ها،‌تا‌حد‌ممکن‌کمک‌های‌مالی‌و‌امکاناتی‌نیز‌

تدارک‌می‌دیدیم.
در‌ســال‌‌1352شبی،‌مراســم‌یکی‌از‌این‌زوج‌ها‌به‌نام‌صادق‌سجادی‌-‌
خواهرزاده‌شــوهرم‌-‌در‌منزل‌ما‌برقرار‌بود.‌فردای‌آن‌شــب،‌طبق‌معمول‌هر‌

داشتم‌خواهرزاده‌های‌شوهرم‌که‌در‌اتاق‌بالا‌بودند‌متوجه‌و‌خودرا‌پنهان‌یا‌فرار‌
کرده‌باشند.‌ولی‌متأسفانه‌اهمال‌کرده‌بودند‌و‌دو‌تن‌از‌ایشان‌به‌دست‌مأموران‌
افتادند.‌این‌امر،‌وضعیت‌خانه‌را‌بغرنج‌کرد.‌وقتی‌آن‌ها‌را‌چشــم‌بسته‌از‌خانه‌

خارج‌می‌کردند،‌با‌بی‌سیم‌خبر‌دادند‌که‌دو‌طعمه‌به‌تله‌افتاده‌اند.
در‌این‌گیر‌و‌دار‌مأموران‌از‌برادر‌داماد‌که‌سن‌و‌سال‌کمی‌داشت،‌غافل‌شدند؛‌
من‌از‌فرصت‌استفاده‌کردم‌و‌چادری‌به‌او‌دادم‌و‌در‌میان‌دخترانم‌نشاندمش.‌
لحظاتی‌بعد‌جستجو‌و‌تفتیش‌وسایل‌خانه‌شروع‌شد.‌همه‌چیز‌را‌به‌هم‌ریختند.‌
خواهر‌شوهرم‌دایم‌حرف‌می‌زد‌و‌می‌گفت:‌»بیایید‌مرا‌بگیرید!«‌و‌آن‌ها‌می‌گفتند:‌

»بخواب‌پیر‌زن!‌بخواب!«‌مطمئن‌شدم‌که‌جای‌کتاب‌ها‌امن‌است.
وقتی‌کشــوهای‌کمد‌را‌بیرون‌کشیدند‌و‌وســایل‌و‌لباس‌بچه‌ها‌را‌بیرون‌
می‌ریختند‌دلم‌می‌لرزید،‌خیلی‌نگران‌اعلامیه‌ها‌بودم.‌از‌کشوها‌هیچ‌چیز‌نیافتند،‌

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- عراقچی ها، یکی از دانشجوی مهندسی الکترونیک و دیگری دانشجوی مهندسی 
راه و ساختمان دانشــگاه علم و صنعت؛ قیطانی  ها، یکی دانشجوی مهندسی راه و 
ساختمان و دیگری دانشجوی مهندسی برق؛ و از سجادی ها یکی دانش آموز و دیگری 

دانشجوی رشته اقتصاد بودند. 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- در شانزدهم اردیبهشــت 1334 در اثر تظاهرات شدیدی که از طرف مردم 
تهران و شهرســتان ها علیه فرقه ضاله بهائیت صورت گرفت، عده ای از مردم 
بازار و جنوب تهران برای تخریب حظیره القدس، مرکز اجتماع بهائیان، حرکت 
کردنــد. در این هنگام، تیمور بختیار، فرماندار نظامی تهران به اتفاق تعدادی از 
نیروهای مســلح، محل مزبور را اشغال کردند و بلافاصله، نسبت به تخریب آن 
اقدام نمودند و فرماندار نظامی، این محل را به رکن دوم ستاد اختصاص داد. )باقر 

عاقلی، پیشین، ص ۵1(

به‌پشت‌آن‌جا‌هم‌نگاهی‌نکردند،‌خیالم‌از‌این‌یکی‌هم‌راحت‌شد.
در‌آشــپزخانه‌شــکر‌و‌نمک،‌نخود‌و‌لوبیا‌و‌تمام‌ادویه‌و‌حبوبات‌را‌به‌هم‌
ریخته‌بودند‌و‌همه‌چیز‌با‌هم‌قاطی‌شــده‌بود.‌می‌دانستم‌که‌در‌آن‌جا‌چیزی‌
وجود‌ندارد،‌اما‌وقتی‌وارد‌حمام‌شدند‌قلبم‌تند‌تند‌می‌زد،‌مأموری‌سبد‌رخت‌
چرک‌ها‌را‌نشان‌داد‌و‌گفت:‌»لگن‌را‌بردار!«‌گفتم:‌»این‌جا‌چیزی‌نیست،‌فقط‌
لباس‌چرک‌اســت.«‌وقتی‌مخالفت‌مرا‌دید‌حس‌کنجکاویش‌برانگیخته‌شد‌و‌
خودش‌لگن‌را‌برداشت.‌گفتم:‌»شما‌مرد‌هستید!‌به‌شرافتتان‌برنمی‌خورد؟!‌این‌
جا‌فقط‌وسایل‌و‌لباس‌های‌دخترانم‌هست.«‌با‌این‌جمله‌و‌دیدن‌منظره‌رخت‌

چرک‌ها،‌از‌آن‌جا‌هم‌بیرون‌آمدند‌و‌من‌نفسی‌راحت‌کشیدم.
شش روز در محاصره و اشغال

مأموران‌وقتی‌از‌جستجو‌نتیجه‌ای‌نگرفتند،‌گفتند:‌»ما‌دستور‌داریم‌چند‌
روزی‌مهمان‌شــما‌باشــیم!«‌گفتم:‌»خب،‌کاری‌نمی‌توانم‌بکنم!‌ولی‌خواهش‌
می‌کنم‌بــه‌طبقه‌بالا‌بروید،‌من‌هفت‌دختر‌دارم،‌وجود‌شــما‌ایجاد‌مزاحمت‌

می‌کند.«
آن‌ها‌به‌طبقه‌بالا،‌همان‌جایی‌که‌نشان‌دادم‌رفتند،‌که‌اتفاقاً‌برایشان‌جای‌
بدی‌هم‌نبود‌می‌توانستند‌از‌آن‌جا‌همه‌چیز‌را‌زیر‌نظر‌داشته‌باشند.‌ظهر‌که‌
شــد،‌پایین‌آمدند‌و‌تقاضای‌ناهار‌کردند.‌من‌از‌این‌همه‌وقاحت‌آن‌ها‌عصبانی‌
بــودم؛‌ولی‌خودم‌را‌کنترل‌کــردم‌و‌گفتم:‌»ما‌آب‌دوغ‌خیار‌داریم.‌بفرمایید!«‌
این‌غذا‌به‌مذاق‌آن‌ها‌خوش‌نمی‌آمد‌مأیوس‌شدند.‌زیر‌لب‌گفتم:‌»مگر‌این‌جا‌

خانه‌خاله‌تان‌یا‌رستوران‌است!«
در‌همان‌روز،‌دو‌نفر‌از‌کسانی‌که‌به‌خانه‌ما‌مراجعه‌کردند،‌دستگیر‌شدند‌و‌
برای‌سؤال‌و‌جواب‌به‌ساواک‌برده‌شدند.‌من‌دیدم‌اگر‌وضع‌همین‌طوری‌پیش‌
رود،‌خیلی‌ها‌دستگیر‌خواهند‌شد.‌به‌فکر‌چاره‌افتادم،‌چند‌شماره‌تلفن‌بر‌روی‌
کاغذ‌نوشــتم؛‌درون‌اسکناسی‌دو‌تومانی‌گذاشته‌و‌به‌هم‌راه‌ظرف‌کاسه‌ای‌به‌
دســت‌دختر‌کوچکم‌دادم‌و‌گفتم‌که‌به‌بهانه‌خرید‌شیر‌به‌مغازه‌سرکوچه‌که‌
فــردی‌مطمئن‌و‌در‌جریان‌بود،‌برد‌و‌کاغذ‌را‌به‌مغازه‌دار‌بدهد‌تا‌او‌افراد‌گروه‌

را‌از‌این‌خطر‌مطلع‌کند.
یکی‌از‌مأموران‌به‌نام‌پرویز،‌جلوی‌دخترم‌را‌گرفت‌و‌پرسید:‌»کجا؟!«،‌من‌
با‌نگرانی‌جلو‌رفتم‌و‌گفتم‌که‌می‌رود‌شــیر‌بگیرد.‌او‌درون‌کاسه‌را‌و‌زیر‌چادر‌
دخترم‌را‌نگاه‌کرد‌و‌اجازه‌داد‌که‌برود.‌اســکناس‌مچاله‌شده‌در‌دست‌دخترم‌
بود‌و‌او‌فکر‌نمی‌کرد‌که‌در‌درون‌آن‌کاغذی‌باشد.‌خوشبختانه‌مغازه‌دار‌با‌شکی‌
که‌از‌صبح‌به‌وضعیت‌خانه‌پیدا‌کرده‌بود‌با‌دیدن‌یادداشت؛‌دست‌به‌کار‌شد‌و‌
خطر‌را‌به‌مرتبطان‌با‌ما‌اعلام‌کرد.‌از‌آن‌لحظه‌به‌بعد‌ترددها‌به‌خانه‌محاصره‌

و‌اشغال‌شده‌ما‌قطع‌شد.

روزه‌برای‌بردن‌ســطل‌زباله‌دم‌در‌رفتم،‌تا‌در‌را‌باز‌کردم؛‌فردی‌پایش‌را‌لای‌
در‌گذاشــت.‌گفتم:‌فرمایش؟!‌گفت‌که‌آقای‌فلانی‌این‌جایند،‌پاسخ‌دادم:‌»بر‌
فرض‌این‌جا‌باشند،‌به‌شما‌چه‌ربطی‌دارد؟!«‌گفت:‌»ربطش‌را‌بعداً‌می‌فهمید،‌
در‌را‌باز‌کن‌بیاییم‌داخل!«‌با‌این‌جمله‌فهمیدم‌که‌او‌تنها‌نیست‌و‌حدس‌زدم‌
که‌باید‌از‌ماموران‌ساواک‌باشند.‌لحظه‌‌اول‌کمی‌هول‌کردم‌ولی‌سریع‌‌بر‌خود‌
مسلط‌شدم‌و‌خود‌را‌به‌بی‌خبری‌زدم‌و‌صدایم‌را‌بالا‌برده‌گفتم:‌»دختران‌من‌
در‌اتاق‌خواب‌هستند‌و‌سرشان‌باز‌است،‌شما‌که‌نمی‌توانید‌داخل‌شوید‌اصلا‌
شــما‌که‌هســتید‌چکاره‌اید؟!«‌آنها‌از‌ترس‌این‌که‌سر‌و‌صدای‌من،‌دیگران‌را‌

که‌سرنوشــت‌فدائیان‌اســلام‌یا‌
زندان‌اســت‌یا‌اعدام.‌رفقای‌من‌
بــا‌ترس‌و‌لــرز‌گریــه‌می‌کردند‌
که‌چه‌می‌شــود؟‌گفتم:‌»هیچی‌
نمی‌شــود.«‌بعد‌ما‌را‌به‌باغ‌شــاه‌
آوردند.‌من‌آنجا،‌روی‌خاک‌چیزی‌
نوشتم.‌افسرها‌ریختند‌ببینند‌چه‌
نوشته‌ام؟‌دیدند‌که‌نوشته‌ام‌»این‌
نیز‌بگذرد«.‌روحیه‌من‌عجیب‌بود.‌
بعد‌ما‌را‌بــه‌حظیرهًْ‌القدس‌بهائی‌
در‌خیابان‌حافــظ-‌که‌الآن‌حوزه‌
تبلیغات‌اسلامی‌ هنری‌ســازمان‌
اســت-‌آوردند.‌ما‌را‌گوشه‌زندان‌
بردند.‌زمستان‌بود‌و‌سرما.‌حدود‌
دی‌ماه‌بود‌واقعاً‌از‌سرما‌می‌لرزیدم.‌
پنجره‌هــای‌حظیرهًْ‌القدس‌را‌هم‌
کنده‌بودند‌و‌اصلًا‌پنجره‌نداشت.‌
ظاهــراً‌به‌خاطر‌آن‌که‌مردم‌علیه‌
بهائی‌ها‌آنجا‌ریخته‌بودند‌و‌بعد‌به‌
تصرف‌فرمانــداری‌نظامی‌درآمده‌
بود)1(.‌مــردم‌پنجره‌های‌اتاق‌های‌
اطــراف‌حیــاط‌را‌کنــده‌بودند.‌
محکم‌ ساختمان‌ خود‌ پنجره‌های‌
بود‌و‌نتوانســته‌بودنــد‌بکنند‌به‌
طوری‌که‌الآن‌هم‌سرجایش‌است.‌
ما‌یک‌مدتی‌آن‌جــا‌بودیم‌به‌ما‌
نمی‌دادند.‌ پتــو‌ نمی‌دادند،‌ جیره‌
یک‌استوار‌دلش‌به‌حال‌ما‌سوخت‌
و‌شب‌ها‌یک‌تخت‌پتو‌با‌یک‌کاسه‌
آش،‌پنهانــی‌مــی‌آورد.‌می‌گفت:‌
»نگویی‌که‌من‌آوردم«‌ما‌هم‌چند‌ بود.‌سپس‌ما‌چند‌نفر‌را‌دستبند‌

زدنــدو‌چشــمان‌مان‌را‌بســتند.‌
او-‌رئیس‌شــهربانی-‌بعد‌هم‌به‌
من‌گفــت:‌»برای‌نجــات‌خودت‌
در‌نماز،‌هــزار‌بار‌»قــل‌هوالله«‌
بخــوان«.‌گفتم:‌»تو‌مرادســتبند‌
می‌زنــی،‌چشــمم‌را‌می‌بندی‌و‌
می‌فرســتی‌راه‌آهن‌قم‌که‌از‌آنجا‌
به‌راه‌آهن‌تهران‌بفرستند‌و‌از‌آنجا‌
بــه‌فرمانداری‌نظامــی؛‌بعد‌برای‌
نجات‌خودم‌هزار‌بار‌»قل‌هوالله«‌
بخوانم؟!«‌گفت:‌»همین‌که‌هست؛‌

اعلامیه‌دادید.«
ما‌چهار‌نفر‌را‌به‌راه‌آهن‌تهران‌
آوردنــد‌و‌به‌قســمت‌فرمانداری‌
نظامی‌بردند.‌یک‌افســر‌می‌گفت‌

آمده‌بود‌مدرســه‌فیضیه‌‌مدام‌
کیست؟‌ شریعتی‌ مثلًا‌ می‌گفت‌
شیرازی‌کیست؟‌و‌از‌این‌حرفها،‌
تا‌رســید‌به‌ما.‌دیگر‌مســتقیم‌
به‌حجــره‌من‌آمــد‌و‌مرا‌خبر‌
کردنــد‌که‌آقای‌شــجونی،‌یک‌
بیســت‌دقیقه‌عرض‌دارم.‌کجا؟‌
شــهربانی.‌من‌قبلًا‌جریان‌را‌به‌
رفقا‌گفتــه‌بودم‌امــا‌یک‌بنده‌
خدایی‌به‌نــام‌آقای‌محقق-‌که‌
مرد‌ساده‌دل‌شمالی‌بود-‌با‌این‌
که‌طلبه‌ها‌می‌دانستند‌نباید‌اسم‌
مرا‌بیاورند؛‌گفتــه‌بود‌که‌الان،‌
مــن‌او‌را‌در‌آن‌حجــره‌دیدم.‌
بالاخره،‌آمدند‌مرا‌گرفتند.‌آقای‌
محقق‌بعدهــا‌خودش‌را‌ملامت‌

»آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی«

برابر‌رای‌شماره‌139560317001003322-‌‌95/6/8هیئت‌دوم‌موضوع‌قانون‌تعیین‌
تکلیف‌وضعیت‌ثبتی‌اراضی‌و‌ســاختمان‌های‌فاقد‌ســند‌رسمی‌مستقر‌در‌واحد‌ثبتی‌
ناحیه‌یک‌اهواز‌تصرفات‌مالکانه‌و‌بلامعارض‌متقاضی‌آقای‌جواد‌ســواری‌فرزند‌کاظم‌
بشــماره‌شناسنامه‌‌1954صادره‌از‌دشــت‌آزادگان‌به‌شماره‌ملی‌‌1988698715در‌
یک‌باب‌ساختمان‌به‌مساحت‌‌3020/05مترمربع‌در‌قسمتی‌از‌پلاک‌‌58/25بخش‌‌9
اهواز‌خریداری‌شــده‌موضوع‌سهام‌شماره‌‌567الی‌‌570کوی‌باغات‌شاه‌سهمی‌آقای‌
محمدرضــا‌تهرانی)567(،‌علی‌زریــع‌زارع‌)‌568و‌569(‌و‌محمود‌قلیچ‌خانی‌)570(‌
)مالکین‌رســمی(‌که‌طــی‌ارائه‌قولنامه‌عادی‌به‌متقاضی‌انتقــال‌یافته‌محرز‌گردیده‌
اســت.‌لذا‌به‌منظور‌اطلاع‌عموم‌مراتب‌در‌دو‌نوبت‌به‌فاصله‌پانزده‌روز‌آگهی‌می‌شود‌
در‌صورتی‌که‌اشــخاص‌نسبت‌به‌صدور‌ســند‌مالکیت‌متقاضی‌اعتراضی‌داشته‌باشند‌
می‌توانند‌از‌تاریخ‌انتشــار‌اولین‌آگهی‌بمدت‌دو‌ماه‌اعتراض‌خود‌را‌به‌این‌اداره‌تسلیم‌
و‌پس‌از‌اخذ‌رسید،‌ظرف‌مدت‌یک‌ماه‌از‌تاریخ‌تسلیم‌اعتراض،‌دادخواست‌خود‌را‌به‌
مرجع‌قضایی‌تقدیم‌نمایند.‌بدیهی‌اســت‌در‌صورت‌انقضای‌مدت‌مذکور‌و‌عدم‌وصول‌
اعتراض‌طبق‌مقررات‌سند‌مالکیت‌صادر‌خواهد‌شد.‌ضمنا‌صدور‌سند‌مالکیت‌مانع‌از‌

مراجعه‌متضرر‌به‌دادگاه‌نخواهد‌بود.‌
تاریخ‌انتشار‌نوبت‌اول:‌دوشنبه‌‌95/9/29تاریخ‌انتشار‌نوبت‌دوم:‌چهارشنبه‌95/10/15
۵/3932 م/الف اسفندیاری نیا- رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک اهواز

»آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی«
نظر‌به‌اینکه‌مســاحت‌در‌رأی‌شــماره‌139460317001010024-‌94/3/23برابر‌رأی‌اصلاحی‌
شماره139560317001000869-‌95/2/20هیئت‌اول‌موضوع‌قانون‌تعیین‌تکلیف‌وضعیت‌ثبتی‌
اراضی‌و‌ساختمان‌های‌فاقد‌سند‌رسمی‌مستقر‌در‌واحد‌ثبتی‌ناحیه‌یک‌اهواز‌تغییر‌و‌اصلاح‌گردید‌
)افزایش‌مســاحت‌به‌میزان‌2/21مترمربع(‌و‌لذا‌بدینوســیله‌تصرفات‌مالکانه‌و‌بلامعارض‌متقاضی‌
آقای‌جواد‌ســواری‌فرزند‌کاظم‌به‌شماره‌شناســنامه‌‌1954صادره‌از‌دشت‌آزادگان‌به‌شماره‌ملی‌
‌1‌988698715در‌یک‌باب‌ســاختمان‌به‌مساحت‌135/18مترمربع‌در‌قسمتی‌از‌پلاک‌‌1357/1
باقیمانده‌بخش‌‌3اهواز‌خریداری‌شــده‌موضوع‌سهام‌شــماره‌‌9786کوی‌باغات‌شاه‌سهمی‌آقای‌
حســن‌کورس‌)مالک‌رسمی(‌که‌قبلًا‌طی‌ارائه‌وکالتنامه‌رســمی‌و‌قولنامه‌های‌عادی‌به‌متقاضی‌
انتقال‌یافته‌محرز‌گردیده‌اســت.‌لذا‌به‌منظور‌اطلاع‌عموم‌مراتب‌در‌دو‌نوبت‌به‌فاصله‌پانزده‌روز‌
آگهی‌می‌شــود‌درصورتی‌که‌اشخاص‌نسبت‌به‌صدور‌سند‌مالکیت‌متقاضی‌اعتراضی‌داشته‌باشند‌
می‌توانند‌از‌تاریخ‌انتشــار‌اولین‌آگهی‌به‌مدت‌دو‌ماه‌اعتراض‌خود‌را‌به‌این‌اداره‌تســلیم‌و‌پس‌از‌
اخذ‌رســید،‌ظرف‌مدت‌یک‌ماه‌از‌تاریخ‌تسلیم‌اعتراض،‌دادخواست‌خود‌را‌به‌مرجع‌قضائی‌تقدیم‌
نمایند.‌بدیهی‌است‌در‌صورت‌انقضای‌مدت‌مذکور‌و‌عدم‌وصول‌اعتراض‌طبق‌مقررات‌سند‌مالکیت‌

صادر‌خواهد‌شد.‌ضمناً‌صدور‌سند‌مالکیت‌مانع‌از‌مراجعه‌متضرر‌به‌دادگاه‌نخواهد‌بود.
تاریخ‌انتشار‌نوبت‌اول:‌دوشنبه‌‌‌‌‌95/9/29تاریخ‌انتشار‌نوبت‌دوم:‌چهارشنبه‌95/10/15

اسفندیاری نیا
۵/3930م الف رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک اهواز

آگهی ابلاغ 
اجرائیه 9۴00176

قنبری - رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان گرمسار

بدینوســیله‌به‌آقای‌اســماعیل‌عابدینی‌به‌آدرس:‌تهران‌-‌تهرانپارس‌‌202غربی‌پلاک‌‌10
واحد‌‌12-‌مریم‌عابدینی‌به‌آدرس:‌تهران‌اختیاریه‌جنوبی‌خیابان‌رازقی‌شمیرانی‌پلاک‌‌9
واحد‌‌8-‌عبداله‌فتحی‌آذر‌به‌آدرس:‌تهران‌پاســداران‌خیابان‌بوستان‌‌7غربی‌ساختمان‌‌7
واحد‌‌11فعلا‌مجهول‌المکان‌می‌باشــند‌بانک‌رفاه‌کارگران‌شعبه‌ایوانکی‌به‌موجب‌قرارداد‌
وام‌شــماره‌‌423860002نســبت‌به‌وصول‌مبلغ‌‌759447116ریــال‌بابت‌اصل‌طلب‌و‌
خســارات‌تا‌تاریخ‌‌1394/7/11که‌بعد‌از‌آن‌روزانــه‌‌166/860ریال‌به‌آن‌اضافه‌می‌گردد‌
علیه‌شما‌تقاضای‌صدور‌اجرائیه‌نموده‌که‌پرونده‌به‌کلاسه‌‌9400176در‌این‌اجرا‌تشکیل‌
و‌چــون‌بر‌طبق‌گزارش‌مامور‌اجرا،‌ابلاغ‌اجرائیه‌در‌نشــانی‌تعیین‌شــده‌در‌متن‌اجرائیه‌
میسر‌نگردیده‌و‌بستانکار‌هم‌نمی‌تواند‌موقعیت‌مکانی‌یا‌سکونت‌شما‌را‌معرفی‌نماید‌لذا‌با‌
تقاضای‌بســتانکار‌و‌ماده‌‌18-‌اصلاحی‌آئین‌نامه‌اجرا‌مفاد‌اسناد‌رسمی‌لازم‌الاجرا،‌اجرائیه‌
صادره‌فوق‌الذکر‌در‌یک‌نوبت‌در‌روزنامه‌های‌کثیرالانتشــار‌آگهی‌می‌شــود‌چنانچه‌ظرف‌
مدت‌ده‌روز‌از‌تاریخ‌انتشــار‌این‌آگهی‌که‌روز‌رسمی‌ابلاغ‌اجرائیه‌محسوب‌می‌گردد‌اقدام‌
به‌پرداخت‌بدهی‌خود‌ننمایید‌عملیات‌اجرایی‌برابر‌مقررات‌علیه‌شما‌تعقیب‌می‌گردد‌لازم‌
به‌تذکر‌است‌که‌بجز‌این‌آگهی‌و‌آگهی‌مزایده‌در‌صورت‌بازداشت‌اموال‌فقط‌یکبار‌منتشر‌

و‌آگهی‌دیگری‌صادر‌و‌منتشر‌نخواهد‌شد.

شماره نامه: 139۵04929114000۵97
تاریخ نامه: 139۵/۵/4

شماره پرونده: 139404029114000146/1
شماره بایگانی پرونده: 9400176

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
سال مالی منتهی به 139۴/1۲/۲9

شرکت خدمات بیمه ای سهام عدالت ایمن دانا )سعاد( به 
شماره ثبت 1۲0۸۸ و شناسه ملی 107601776۲۲

 هیئت مدیره

به‌اطلاع‌میرساند‌مجمع‌عمومی‌عادی‌‌بطور‌فوق‌العاده‌برای‌سال‌مالی‌منتهی‌به‌‌1394/12/29
شــرکت‌خدمات‌بیمه‌ای‌سهام‌عدالت‌ایمن‌دانا‌)سعاد(‌راس‌ساعت‌‌11صبح‌روز‌دوشنبه‌مورخ‌
‌1395/10/13در‌محل‌ســالن‌شــرکت‌سرمایه‌گذاری‌اســتان‌تهران؛‌واقع‌در‌تهران‌-‌خیابان‌

انقلاب‌-‌خیابان‌وصال‌شیرازی‌-‌بن‌بست‌ماهان‌برگزار‌خواهد‌شد.
بدینوســیله‌کلیه‌سهامداران‌محترم‌نسبت‌به‌معرفی‌نماینده‌تام‌الاختیار‌جهت‌حضور‌در‌جلسه‌

مجمع‌مذکور‌اقدام‌نمایند.
لازم‌به‌یادآوری‌است‌همراه‌داشتن‌اصل‌معرفی‌نامه‌و‌مهر‌شرکت‌توسط‌نماینده‌الزامیست.

دستور کار جلسه:
1/‌اســتماع‌گزارش‌هیئت‌مدیره‌2/‌اســتماع‌گزارش‌بازرس‌3/‌بررســی‌و‌تصویب‌صورت‌های‌
مالی‌منتهی‌به‌‌4‌،1394/12/29/‌تصویب‌بودجه‌پیشنهادی‌سال‌مالی‌5‌‌،95/‌انتخاب‌هیئت‌
مدیره‌اصلی‌و‌علی‌البدل‌به‌مدت‌دو‌سال‌6/‌انتخاب‌بازرس‌اصلی‌و‌علی‌البدل‌به‌مدت‌یک‌سال
7/‌تعییــن‌حق‌الزحمه‌بازرس‌‌8/‌تعیین‌روزنامه‌کثیرالانتشــار‌جهت‌درج‌آگهی‌های‌شــرکت
9/‌ســایر‌مواردی‌که‌به‌موجب‌قانون‌تجارت‌در‌صلاحیت‌مجمع‌عمومی‌عادی‌بطور‌فوق‌العاده‌

می‌باشد.

برگ‌سبز‌و‌سند‌کمپانی‌خودرو‌سواری‌پراید‌هاچ‌بک‌
‌111به‌شماره‌پلاک‌‌856ط‌‌23-‌ایران‌‌14به‌رنگ‌
نوک‌‌مدادی‌-‌متالیک‌مدل‌‌1389و‌شــماره‌موتور‌
‌‌S5430089020490‌3567746و‌شــماره‌شاسی‌

مفقود‌شده‌و‌از‌درجه‌اعتبار‌ساقط‌می‌باشد.

سند‌کمپانی‌و‌برگ‌سبز‌خودرو‌سواری‌پژو‌‌206به‌
شماره‌پلاک‌‌611ل‌‌39-‌ایران‌‌14به‌رنگ‌مشکی‌-‌
متالیک‌مدل‌‌1390و‌شماره‌موتور‌‌15090044745
‌NAAP13FE9CJ427684 شاســی‌ شــماره‌ و‌

مفقود‌شده‌و‌از‌درجه‌اعتبار‌ساقط‌می‌باشد.

برگ‌ســبز‌خــودرو‌کامیــون‌کمپرســی‌ال‌کا‌
‌36/2624به‌شــماره‌پلاک‌‌445ع‌‌97-‌ایران‌
‌14به‌رنگ‌نارنجی‌معمولی‌مدل‌‌1975و‌شماره‌
موتور‌‌106433و‌شماره‌شاسی‌‌515826مفقود‌

شده‌و‌از‌درجه‌اعتبار‌ساقط‌می‌باشد.

آگهی احضار متهم
آقای‌حمید‌ارشــدی‌فر‌فرزنــد‌داور‌نظر‌به‌اینکه‌در‌پرونده‌کلاســه‌3/950508د‌به‌اتهام‌
توهین‌و‌ضرب‌و‌جرح‌عمدی‌از‌طرف‌این‌دادســرا‌تحت‌تعقیب‌قرار‌دارید‌بدینوســیله‌در‌
راســتای‌ماده‌‌174قانون‌آئین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب‌در‌امور‌کیفری‌مراتب‌
به‌شما‌ابلاغ‌می‌گردد‌تا‌ظرف‌یک‌ماه‌از‌تاریخ‌انتشار‌آگهی‌در‌شعبه‌سوم‌دادیاری‌دادسرای‌
عمومی‌و‌انقلاب‌تنکابن‌جهت‌پاســخگویی‌به‌اتهام‌خویش‌حاضر‌شــوید.‌در‌صورت‌عدم‌

حضور‌پس‌از‌یک‌ماه‌از‌تاریخ‌انتشار‌آگهی‌موضوع‌رسیدگی‌و‌اظهارنظر‌می‌گردد.
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن
رحیم امینی م الف9۵/870

برگ‌سبز‌خودرو‌سمند‌‌LXEF7CNGبه‌شماره‌
پلاک‌‌678ل‌‌78-‌ایران‌‌14به‌رنگ‌سفید‌روغنی‌
مدل‌‌1393و‌شماره‌موتور‌‌147H0094153و‌
‌NAACJ1JC9EF173668شــماره‌شاســی‌

مفقود‌شده‌و‌از‌درجه‌اعتبار‌ساقط‌می‌باشد.

شناسنامه‌مالکیت‌و‌شــماره‌پروانه‌)شماره‌ارزیابی(‌
خودرو‌سواری‌هاچ‌بک‌فورد‌فوکوس‌به‌شماره‌پلاک‌
‌12254-‌اروند‌به‌رنگ‌سفید‌مدل‌‌2008و‌شماره‌
موتــور‌‌‌SHDA8VR19714و‌شــماره‌شاســی‌
‌WF0TD35L68VR19714مفقــود‌شــده‌و‌از‌

درجه‌اعتبار‌ساقط‌می‌باشد.

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر‌رای‌شــماره‌‌814مورخ‌‌1395/7/27هیئــت‌اول‌موضوع‌قانون‌تعیین‌تکلیف‌وضعیت‌ثبتی‌
اراضی‌و‌ســاختمانهای‌فاقد‌سند‌رسمی‌مستقر‌در‌واحد‌ثبتی‌حوزه‌ثبت‌ملک‌پل‌دختر‌تصرفات‌
مالکانه‌بلامعارض‌متقاضی‌آقای‌محســن‌کرمی‌فرزند‌هرمز‌بشــماره‌شناسنامه‌‌3012صادره‌از‌
پلدختر‌در‌ششــدانگ‌عرصه‌و‌اعیان‌یک‌باب‌عمارت‌مســکونی‌به‌مساحت‌‌160مترمربع‌پلاک‌
‌1فرعی‌از‌‌116اصلی‌واقع‌در‌کاوکالی‌پلدختر‌بخش‌‌7خرم‌آباد‌خریداری‌از‌مالک‌رســمی‌آقای‌
تصورحاجی‌پور‌محرز‌گردیده‌اســت.‌لذا‌به‌منظور‌اطلاع‌عمــوم‌مراتب‌در‌دو‌نوبت‌به‌فاصله‌‌15
روز‌آگهی‌می‌شــود‌در‌صورتی‌که‌اشخاص‌نسبت‌به‌صدور‌سند‌مالکیت‌متقاضی‌اعتراضی‌داشته‌
باشــند‌می‌توانند‌از‌تاریخ‌انتشــار‌اولین‌آگهی‌به‌مدت‌دو‌ماه‌اعتراض‌خود‌را‌به‌این‌اداره‌تسلیم‌
و‌پس‌از‌اخذ‌رســید،‌ظرف‌مدت‌یک‌ماه‌از‌تاریخ‌تســلیم‌اعتراض،‌دادخواست‌خود‌را‌به‌مراجع‌
قضایی‌تقدیم‌نمایند.‌بدیهی‌اســت‌در‌صورت‌انقضای‌مــدت‌مذکور‌و‌عدم‌وصول‌اعتراض‌طبق‌

مقررات‌سند‌مالکیت‌صادر‌خواهد‌شد.
تاریخ‌انتشار‌نوبت‌اول:‌‌95/9/14تاریخ‌انتشار‌نوبت‌دوم:‌95/9/29

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجهانگیر آزادبخت- رئیس ثبت اسناد و املاک پلدختر
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر‌رای‌شــماره‌‌865مورخ‌‌1395/8/26هیئــت‌اول/‌دوم‌موضوع‌قانون‌تعیین‌تکلیف‌وضعیت‌
ثبتی‌اراضی‌و‌ســاختمانهای‌فاقد‌سند‌رسمی‌مســتقر‌در‌واحد‌ثبتی‌حوزه‌ثبت‌ملک‌پل‌دختر‌
تصرفــات‌مالکانه‌بلامعارض‌متقاضی‌آقای‌عزیز‌اله‌جعفری‌فرزند‌تیپه‌بشــماره‌شناســنامه‌‌611
صادره‌از‌پلدختر‌در‌ششدانگ‌عرصه‌و‌اعیان‌یک‌باب‌عمارت‌مسکونی‌به‌مساحت‌‌137مترمربع‌
پلاک‌1فرعی‌از‌‌116اصلی‌واقع‌در‌کاوکالی‌پلدختر‌بخش‌‌7خرم‌آباد‌خریداری‌از‌مالک‌رســمی‌
آقای‌طاهر‌طاهری‌پور‌محرز‌گردیده‌است.‌لذا‌به‌منظور‌اطلاع‌عموم‌مراتب‌در‌دو‌نوبت‌به‌فاصله‌
‌15روز‌آگهی‌می‌شــود‌در‌صورتی‌که‌اشخاص‌نســبت‌به‌صدور‌سند‌مالکیت‌متقاضی‌اعتراضی‌
داشــته‌باشند‌می‌توانند‌از‌تاریخ‌انتشــار‌اولین‌آگهی‌به‌مدت‌دو‌ماه‌اعتراض‌خود‌را‌به‌این‌اداره‌
تســلیم‌و‌پس‌از‌اخذ‌رسید،‌ظرف‌مدت‌یک‌ماه‌از‌تاریخ‌تســلیم‌اعتراض،‌دادخواست‌خود‌را‌به‌
مراجع‌قضایی‌تقدیم‌نمایند.‌بدیهی‌اســت‌در‌صورت‌انقضای‌مدت‌مذکور‌و‌عدم‌وصول‌اعتراض‌

طبق‌مقررات‌سند‌مالکیت‌صادر‌خواهد‌شد.
تاریخ‌انتشار‌نوبت‌اول:‌‌95/9/14تاریخ‌انتشار‌نوبت‌دوم:‌95/9/29

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجهانگیر آزادبخت- رئیس ثبت اسناد و املاک پلدختر
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر‌رای‌شــماره‌‌846مورخ‌‌1395/8/18هیئــت‌اول‌موضوع‌قانون‌تعیین‌تکلیف‌وضعیت‌ثبتی‌
اراضی‌و‌ســاختمانهای‌فاقد‌سند‌رسمی‌مستقر‌در‌واحد‌ثبتی‌حوزه‌ثبت‌ملک‌پل‌دختر‌تصرفات‌
مالکانه‌بلامعارض‌متقاضی‌آقای‌روح‌الله‌اصلانی‌فرزند‌حاجی‌مراد‌بشماره‌شناسنامه‌‌8731صادره‌
از‌پلدختر‌در‌ششــدانگ‌عرصه‌و‌اعیان‌یکباب‌عمارت‌مســکونی‌به‌مساحت‌‌126مترمربع‌پلاک‌
‌1فرعی‌از‌‌116اصلی‌واقع‌در‌کاوکالی‌پلدختر‌بخش‌‌7خرم‌آباد‌خریداری‌از‌مالک‌رســمی‌آقای‌
طاهر‌طاهری‌پور‌محرز‌گردیده‌اســت.‌لذا‌به‌منظور‌اطلاع‌عموم‌مراتب‌در‌دو‌نوبت‌به‌فاصله‌‌15
روز‌آگهی‌می‌شــود‌در‌صورتی‌که‌اشخاص‌نسبت‌به‌صدور‌سند‌مالکیت‌متقاضی‌اعتراضی‌داشته‌
باشــند‌می‌توانند‌از‌تاریخ‌انتشــار‌اولین‌آگهی‌به‌مدت‌دو‌ماه‌اعتراض‌خود‌را‌به‌این‌اداره‌تسلیم‌
و‌پس‌از‌اخذ‌رســید،‌ظرف‌مدت‌یک‌ماه‌از‌تاریخ‌تســلیم‌اعتراض،‌دادخواست‌خود‌را‌به‌مراجع‌
قضایی‌تقدیم‌نمایند.‌بدیهی‌اســت‌در‌صورت‌انقضای‌مــدت‌مذکور‌و‌عدم‌وصول‌اعتراض‌طبق‌

مقررات‌سند‌مالکیت‌صادر‌خواهد‌شد.
تاریخ‌انتشار‌نوبت‌اول:‌‌95/9/14تاریخ‌انتشار‌نوبت‌دوم:‌95/9/29

                    جهانگیر آزادبخت- رئیس ثبت اسناد و املاک پلدختر  

به‌استناد‌صورتجلسه‌هیئت‌مدیره‌مورخ‌‌1394/6/29تصمیمات‌
ذیل‌اتخاذ‌شد.

آقای‌باقر‌اســمعیلی‌با‌کد‌ملــی‌‌4490124554به‌جای‌آقای‌
نصرت‌الــه‌گلبابائی‌به‌عنوان‌مدیرعامــل‌برای‌بقیه‌مدت‌تصدی‌

انتخاب‌گردیدند.
با‌ثبت‌این‌مستند‌تصمیمات‌تعیین‌سمت‌مدیران‌انتخاب‌شده‌
توسط‌متقاضی‌در‌ســوابق‌الکترونیک‌شخصیت‌حقوقی‌مرقوم‌
ثبت‌و‌در‌پایگاه‌آگهی‌های‌سازمان‌ثبت‌قابل‌دسترس‌می‌باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتورسیکلت برقی لیتیوم پدیده پارس
 سهامی خاص به شماره ثبت 376105 و شناسه ملی 10320247451

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی المثنی سند مالکیت پلاک 9/1737۲ بخش ۴ اندیمشک 
آقای‌محمدرضا‌کوکلاه‌وکیل‌وراث‌مرحوم‌روبخیر‌سگوند‌طبق‌وکالتنامه‌شماره‌17023-‌‌95/9/9تنظیمی‌دفترخانه‌
‌126کرج‌و‌آقای‌علیرضا‌کوکلا‌با‌تســلیم‌دو‌برگ‌استشــهاد‌تنظیمی‌دفترخانه‌‌271اندیمشک‌مدعی‌است‌که‌سند‌
مالکیت‌ششــدانگ‌پلاک‌‌9/17372واقع‌در‌بخش‌‌4اندیمشــک‌که‌در‌صفحه‌‌67دفتر‌‌84ذیل‌ثبت‌‌16438به‌نام‌
مشارالیه‌ثبت‌و‌سند‌مالکیت‌آن‌به‌شماره‌چاپی‌‌601368صادر‌و‌تسلیم‌گردید‌حسب‌اعلام‌متقاضی‌به‌علت‌جابجایی‌
مفقود‌گردیده‌و‌درخواست‌سند‌المثنی‌را‌نموده‌است.‌لذا‌به‌دستور‌تبصره‌ذیل‌ماده‌‌120آیین‌نامه‌قانون‌ثبت‌مراتب‌
جهت‌اطلاع‌عموم‌یک‌نوبت‌آگهی‌می‌شــود‌که‌هر‌کس‌مدعی‌انجام‌معامله‌یا‌وجود‌ســند‌مالکیت‌نزد‌خود‌می‌باشد‌
می‌تواند‌ظرف‌مدت‌ده‌روز‌از‌تاریخ‌انتشار‌این‌آگهی‌اعتراض‌کتبی‌خود‌را‌به‌این‌اداره‌تسلیم‌دارد‌در‌غیر‌این‌صورت‌

پس‌از‌سپری‌شدن‌مدت‌مقرر‌قانونی‌و‌عدم‌واخواهی‌سند‌مالکیت‌المثنی‌به‌نام‌مالک‌صادر‌خواهد‌شد.‌
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اندیمشک - بهادری

»آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه«
بدینوســیله‌اعلام‌می‌نماید‌به‌موجب‌درخواســت‌طــلا‌ارغش‌به‌طرفیت‌مریــم‌پورمعین-‌الهام‌
حاجیونــد-‌معصومه‌و‌مهســا‌و‌احمــد‌و‌عباس‌و‌غلامرضا‌و‌بهزاد‌و‌محمد‌و‌مصطفی‌و‌محســن‌
حاجیونــد‌قرار‌تحریر‌ترکــه‌مرحوم‌علی‌آقا‌حاجیونــد‌اموال‌منقول‌و‌غیرمنقول‌پرونده‌کلاســه‌
353/2/95ح‌در‌شورای‌حل‌اختلاف‌شــعبه‌‌2صادر‌وقت‌رسیدگی‌و‌اجرای‌قرار‌مورخ‌‌95/12/7
ساعت‌‌10/30تعیین‌گردیده.‌لذا‌از‌ورثه‌یا‌نماینده‌قانونی‌آنان‌بستانکاران‌و‌مدیونین‌به‌متوفی‌و‌
کســان‌دیگر‌که‌حقی‌بر‌ترکه‌متوفی‌دارند‌دعوت‌می‌شود‌در‌موعد‌مقرر‌در‌دادگستری‌اندیمشک‌

شعبه‌‌2شورای‌حل‌اختلاف‌مراجعه‌نمایند.
مسئول دفتر شعبه ۲ شورای حل اختلاف اندیمشک

 دادنامه
پرونده‌کلاســه‌‌9409988740100950شــعبه‌اول‌دادگاه‌عمومی‌)حقوقی(‌دادگســتری‌

شهرستان‌سقز‌تصمیم‌نهایی‌شماره‌9409978740101290
خواهان:‌مدیریت‌بانک‌قوامین‌اســتان‌کردســتان‌با‌نمایندگی‌آقای‌کامران‌ابراهیم‌زاده‌فرزند‌

حسن‌به‌نشانی‌شهرستان‌سقز‌بلوار‌وحدت
خوانده:‌آقای‌فضل‌اله‌حسن‌وند‌به‌نشانی‌مجهول‌المکان

خواسته:‌مطالبه‌وجه‌چک
گردشکار:‌دادگاه‌با‌بررسی‌اوراق‌و‌محتویات‌پرونده‌ختم‌رسیدگی‌را‌اعلام‌و‌بشرح‌زیر‌مبادرت‌

»رأی دادگاه«به‌صدور‌رأی‌می‌نماید.
درخصوص‌دعوی‌مدیریت‌شــعب‌بانک‌قوامین‌استان‌کردستان‌شعبه‌جمهوری‌سقز‌به‌
طرفیت‌خواندگان‌فضل‌اله‌حســن‌وند‌فرزند‌سیدیوسف‌به‌خواسته‌مطالبه‌وجه‌یک‌فقره‌
چک‌به‌میزان‌‌15/000/000ریال‌به‌شــماره‌527146-‌‌93/10/22با‌احتساب‌هزینه‌
دادرســی‌و‌همچنین‌خســارت‌تاخیر‌تادیه‌با‌توجه‌به‌اینکه‌چک‌مســتند‌دعوی‌در‌ید‌
خواهان‌صادر‌گردیده‌و‌صادرکننده‌این‌گونه‌اســناد‌مطابق‌وصف‌تجردی‌اسناد‌تجاری‌
به‌عنوان‌یک‌اماره‌قانونی‌مشــغول‌الذمه‌برابر‌دارنده‌آن‌شــناخته‌می‌شــود‌و‌استحقاق‌
دریافت‌وجه‌مندرج‌در‌آن‌را‌از‌صادرکننده‌دارند‌و‌نظر‌به‌اینکه‌خوانده‌نسبت‌به‌دعوی‌
و‌مســتندات‌آن‌هیچگونه‌ایراد‌و‌دلیلی‌که‌برائت‌ذمه‌وی‌را‌مدلل‌بدارد‌به‌دادگاه‌ابراز‌
و‌اقامه‌نکرده‌و‌مســتندات‌خواهان‌نیز‌دلالت‌بر‌اشتغال‌ذمه‌وی‌دارد‌لذا‌دادگاه‌با‌احراز‌
اشتغال‌ذمه‌خوانده‌دعوی‌خواهان‌را‌ثابت‌تشخیص‌و‌به‌استناد‌ماده‌‌313و‌‌320قانون‌
تجــارت‌و‌تبصره‌الحاقی‌به‌ماده‌‌2قانون‌صــدور‌چک‌و‌مواد‌‌515و‌‌519و‌‌522قانون‌
آیین‌دادرســی‌مدنی‌حکم‌به‌محکومیت‌خوانده‌بــه‌پرداخت‌مبلغ‌‌15/000/000ریال‌
بابت‌اصل‌خواســته‌و‌مبلغ‌‌420/000ریال‌هزینه‌دادرســی‌و‌همچنین‌خسارت‌تاخیر‌
تأدیه‌نســبت‌به‌خواسته‌)محکوم‌به(‌از‌تاریخ‌سررسید‌چک‌لغایت‌زمان‌اجرای‌حکم‌در‌
حق‌و‌له‌خواهان‌صادر‌و‌اعلام‌می‌نماید.‌رای‌صادره‌غیابی‌محســوب‌و‌بدوا‌ظرف‌بیست‌
روز‌پس‌از‌ابلاغ‌قابلیت‌واخواهی‌را‌در‌شــعب‌رســیدگی‌دادگاه‌دارا‌بوده‌و‌پس‌از‌مضی‌
مهلت‌تعیین‌شــده‌ظرف‌بیســت‌روز‌پس‌از‌ابلاغ‌قابلیت‌تجدیدنظرخواهی‌را‌در‌مرکز‌

استان‌دارا‌می‌باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی سقز- بهادر اسدی
رونوشت برابر با اصل و اداریست: مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی سقز- لیلا معروفی

180۵م الف

احتراماً‌به‌عرض‌می‌ر‌ســاند‌اینجانب‌کارشناس‌پرونده‌به‌شماره‌‌940480به‌طرفیت‌
خواهان‌آقای‌حسن‌صفری‌و‌خوانده‌شرکت‌تعاونی‌مسکن‌مهر‌بلوک‌‌23درخصوص‌
پرونده‌فوق‌با‌حضور‌نماینده‌کلانتری‌‌11و‌خواهان‌به‌همراه‌کلیدســاز‌که‌به‌دستور‌
جناب‌عالی‌حضور‌بهم‌رســانده‌در‌محل‌انبار‌آن‌شــرکت‌حاضر‌شدیم‌و‌پس‌از‌آمار‌
گرفتــن‌اقلام‌ذیل‌و‌مطالعه‌پرونده‌و‌تحقیقات‌جانبی‌و‌اســتعلام‌متعدد‌به‌قرار‌زیر‌

اعلام‌می‌گردد.
1-‌پنجره‌PVC،‌‌8عدد‌به‌قیمت‌هر‌یک‌‌2/000/000ریال‌که‌جمعا‌16/000/000‌ً
ریال‌می‌باشد.‌2-‌روشویی‌‌1عدد‌به‌قیمت‌‌700/000ریال.‌3-‌چهارچوب‌درب‌آهنی‌
‌8عدد‌که‌قیمت‌هر‌عدد‌‌750/000ریال‌که‌جمعاً‌معادل‌‌6/000/000ریال.‌4-‌سه‌
راهــی‌گاز‌آهنی‌به‌تعداد‌‌40عدد‌به‌قیمت‌هر‌عدد‌‌200/000ریال‌که‌جمعاً‌معادل‌
‌8/000/000ریال.‌5-‌جعبه‌فیوز‌به‌تعداد‌‌25عدد‌به‌قیمت‌هر‌عدد‌‌120/000ریال‌
که‌جمعاً‌معــادل‌‌3/000/000ریال.‌6-‌لولای‌درب‌به‌تعداد‌‌100عدد‌به‌قیمت‌هر‌
عــدد‌‌3500ریال‌که‌جمعاً‌معادل‌‌350/000ریــال.‌7-‌اتصال‌آهنی‌گاز‌‌1/4و‌‌1/2
تعــداد‌‌100عدد‌به‌قیمت‌هر‌عدد‌‌90/000ریال‌که‌جمعاُ‌معادل‌9/000/000ریال.‌
جمع‌کل‌اقلام‌اعلام‌شده‌بالا‌به‌مبلغ‌46/200/000ریال،‌معادل‌چهل‌و‌شش‌میلیون‌

و‌دویست‌هزار‌ریال‌می‌باشد.
شعبه چهارم اجرای مدنی دادگستری استان سمنان

آگهی مزایده
شرکت کشت و دام قیام اصفهان‌در‌نظر‌دارد‌دامها‌و‌اقلام‌ذیل‌را‌از‌طریق‌برگزاری‌
مزایده‌در‌روز‌چهارشــنبه‌مورخ‌‌1395/10/8بفروش‌برســاند،‌لذا‌از‌متقاضیان‌دعوت‌
می‌شود‌جهت‌شرکت‌در‌جلسه‌مذکور‌به‌آدرس‌دفتر‌مرکزی‌شرکت،‌پلیس‌راه‌اصفهان،‌
تهــران-‌کیلومتر‌‌9جاده‌علویجه‌راس‌ســاعت‌‌11صبح‌مراجعــه‌نمایند.‌تلفن‌تماس:‌

031-33804334
‌40رأس‌گاو‌کشــتارگاهی‌غیرآبستن،‌‌8رأس‌تلیسه‌غیرآبستن،‌‌200رأس‌تلیسه‌باردار‌

داشتی،‌‌140رأس‌گوساله‌شیرخوار،‌‌150رأس‌گوساله‌قطع‌شیر

دادنامه
پرونده‌کلاســه‌‌9509982256100111شعبه‌دوم‌شورای‌حل‌اختلاف‌شهرستان‌گرمسار‌

تصمیم‌نهایی‌شماره‌9509972256100417
خواهان:‌آقای‌مصطفی‌ولی‌با‌وکالت‌آقای‌سیدحســین‌حسینی‌فرزند‌سیدمحمود‌به‌نشانی‌
بلوار‌شهید‌بهشتی-‌روبروی‌سینما‌ابریشم-‌مجتمع‌تجاری‌خلیج‌فارس-‌طبقه‌اول‌واحد3

خوانده:‌آقای‌رضا‌کلهر‌به‌نشانی‌سمنان-‌گرمسار‌زندان‌لجران
خواسته:‌مطالبه‌وجه‌چک

گردشــکار:‌خواهان‌دادخواستی‌به‌خواسته‌فوق‌به‌طرفیت‌خوانده‌بالا‌تقدیم‌داشته‌که‌پس‌
از‌ارجاع‌به‌این‌شعبه‌و‌ثبت‌به‌کلاسه‌فوق‌و‌جری‌تشریفات‌قانونی‌در‌وقت‌فوق‌العاده/‌مقرر‌
جلسه‌شــورای‌حل‌اختلاف‌مرکزی‌گرمســار‌به‌تصدی‌امضاءکننده‌ذیل‌تشکیل‌است‌و‌با‌
توجه‌به‌محتویات‌پرونده‌ختم‌رسیدگی‌را‌اعلام‌و‌با‌استعانت‌از‌خداوند‌متعال‌به‌شرح‌ذیل‌

به‌صدور‌رای‌مبادرت‌می‌نماید.
رای شورا:

در‌خصوص‌درخواســت‌آقای‌مصطفی‌ولی‌فرزند‌رحمان‌با‌وکالت‌آقای‌سیدحسین‌حسینی‌
به‌طرفیت‌رضا‌کلهر‌به‌خواســته‌مطالبه‌وجه‌یک‌فقره‌چک‌به‌شماره‌‌94/7/10-989846
بــه‌مبلغ‌‌200/000/000ریال‌در‌وجه‌حامل‌به‌عهده‌بانک‌کشــاورزی‌ســمنان‌که‌به‌نام‌
مصطفی‌ولی‌منتهی‌به‌گواهی‌عدم‌پرداخت‌شــده‌اســت‌و‌بانضمام‌احتساب‌خسارت‌تاخیر‌
تادیه‌از‌مورخه‌‌94/7/10لغایت‌اجرای‌حکم‌و‌نیز‌احتساب‌خسارات‌دادرسی‌و‌حق‌الوکاله‌با‌
توجه‌به‌اوراق‌و‌محتویات‌و‌کپی‌مصدق‌شــده‌چک‌و‌گواهی‌عدم‌پرداخت‌آن‌و‌با‌عنایت‌به‌
اینکه‌خوانده‌علیرغم‌ابلاغ‌و‌از‌طریق‌نشــر‌آگهی‌در‌جلســه‌رسیدگی‌حضور‌نیافته‌و‌دفاعی‌
دال‌بر‌پرداخت‌ذمه‌خود‌ارائه‌نکرده‌اســت‌لذا‌خواسته‌خواهان‌وارد‌دانسته‌و‌با‌استناد‌مواد‌
522-198-515-‌519آییــن‌دادرســی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقــلاب‌در‌امور‌مدنی‌و‌مواد‌
310-309-‌307قانون‌تجارت‌و‌تبصره‌الحاقی‌به‌ماده‌‌2قانون‌اصلاح‌موادی‌از‌قانون‌صدور‌
چک‌مصــوب‌‌76/3/10حکم‌بر‌محکومیت‌خوانده‌به‌پرداخــت‌‌200/000/000ریال‌بابت‌
اصل‌بدهی‌و‌مبلغ‌‌2/950/000ریال‌بابت‌هزینه‌دادرســی‌و‌خســارت‌تاخیر‌تادیه‌از‌تاریخ‌
سررسید‌چک‌لغایت‌اجرای‌حکم‌که‌توسط‌اجرای‌احکام‌بر‌مبنای‌شاخص‌نرخ‌تورم‌محاسبه‌
و‌ایصال‌می‌شود‌در‌حق‌خواهان‌صادر‌و‌اعلام‌می‌گردد‌رای‌صادره‌غیابی‌و‌ظرف‌بیست‌روز‌
از‌تاریخ‌ابلاغ‌قابل‌واخواهی‌در‌شــورا‌و‌ظرف‌همین‌مدت‌قابل‌تجدیدنظر‌در‌محاکم‌عمومی‌

حقوقی‌گرمسار‌می‌باشد.
قاضی محترم شعبه دوم شورای حل اختلاف گرمسار- ابراهیم زاده

دادنامه
پرونده‌کلاسه‌‌9509982256100215شــعبه‌دوم‌شورای‌حل‌اختلاف‌شهرستان‌گرمسار‌تصمیم‌

نهایی‌شماره‌‌9509972256100379
خواهان:‌آقای‌محمدرضا‌خانی‌امین‌آبادی‌فرزند‌اســماعیل‌با‌وکالت‌آقای‌سیدحسین‌حسینی‌فرزند‌
سیدمحمود‌به‌نشانی‌بلوار‌شهید‌بهشتی-‌روبه‌روی‌سینما‌ابریشم-‌مجتمع‌تجاری‌خلیج‌فارس-‌طبقه‌

اول‌واحد3
خوانده:‌آقای‌مجتبی‌وکیل‌منش‌فرزند‌عبدالله‌به‌نشــانی‌ســمنان‌گرمســار‌روبه‌روی‌دانشگاه‌آزاد‌

ساختمان‌آفتاب‌بلوک‌‌2واحد25
خواسته:‌مطالبه‌وجه‌بابت

گردشکار:‌خواهان‌دادخواستی‌به‌خواسته‌فوق‌به‌طرفیت‌خوانده‌بالا‌تقدیم‌داشته‌که‌پس‌از‌ارجاع‌
به‌این‌شــعبه‌و‌ثبت‌به‌کلاسه‌فوق‌وجری‌تشــریفات‌قانونی‌در‌وقت‌فوق‌العاده/‌مقرر‌جلسه‌شورای‌
حل‌اختلاف‌مرکزی‌گرمســار‌به‌تصدی‌امضا‌کننده‌ذیل‌تشکیل‌است‌و‌با‌توجه‌به‌محتویات‌پرونده‌
ختم‌رسیدگی‌را‌اعلام‌و‌با‌استعانت‌از‌خداوند‌متعال‌به‌شرح‌ذیل‌به‌صدور‌رأی‌مبادرت‌می‌نماید.

رأی شورا:
درخصــوص‌دعوی‌خواهــان‌آقای‌محمدرضــا‌خانی‌‌امین‌آبادی‌فرزند‌اســماعیل‌بــه‌وکالت‌آقای‌
سیدحسین‌حسینی‌به‌طرفیت‌آقای‌مجتبی‌وکیل‌منش‌فرزند‌عبدالله‌به‌خواسته‌مطالبه‌مبلغ‌شصت‌
و‌شش‌میلیون‌ریال‌بابت‌یک‌وجه‌فقره‌چک‌به‌شماره‌سریال‌‌135755مورخ‌‌95/4/1و‌هزینه‌های‌
دادرســی‌و‌خســارت‌تأخیر‌تأدیه‌از‌تاریخ‌‌95/4/1لغایت‌اجرای‌حکم‌و‌حق‌الوکاله‌وکیل‌با‌توجه‌به‌
مفاد‌دادخواســت‌تقدیمی‌و‌محتویات‌پرونده‌و‌تصویر‌مصدق‌چــک‌مربوطه‌و‌گواهی‌عدم‌پرداخت‌
صادره‌از‌بانک‌محال‌علیه‌و‌اظهارات‌وکیل‌خواهان‌در‌شورا‌و‌نظر‌به‌اینکه‌اشتغال‌ذمه‌خوانده‌محرز‌
گردیده‌و‌خوانده‌در‌هیچ‌یک‌از‌جلســات‌رســیدگی‌حضور‌نیافته‌و‌هیچگونه‌دلیل‌معتبری‌بر‌برائت‌
ذمه‌خویش‌به‌شورا‌ارائه‌ننموده‌است‌لذا‌شورا‌دعوی‌خواهان‌را‌ثابت‌دانسته‌‌و‌مستند‌به‌مواد‌‌314
و‌‌310قانون‌تجارت‌و‌ماده‌‌522و‌‌519و‌‌198قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب‌در‌
امور‌مدنی‌و‌قانون‌استفساریه‌تبصره‌الحاقی‌به‌ماده‌‌2قانون‌صدور‌چک‌حکم‌به‌محکومیت‌خوانده‌به‌
پرداخت‌مبلغ‌شصت‌و‌شش‌میلیون‌ریال‌بابت‌اصل‌خواسته‌و‌خسارت‌دادرسی‌به‌مبلغ‌‌1625000
ریال‌و‌حق‌الوکاله‌وکیل‌و‌خسارت‌تأخیر‌تأدیه‌از‌تاریخ‌صدور‌چک‌)95/4/1(‌تا‌زمان‌وصول‌براساس‌
شاخص‌نرخ‌تورم‌که‌توسط‌بانک‌مرکزی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌اعلام‌می‌گردد‌که‌در‌اجرای‌احکام‌
مدنی‌محاســبه‌و‌پرداخت‌خواهد‌شــد‌در‌حق‌خواهان‌صادر‌و‌اعــلام‌می‌نماید‌رأی‌صادره‌غیابی‌و‌
ظرف‌‌20روز‌پس‌از‌ابلاغ‌قابل‌واخواهی‌در‌این‌شورا‌و‌سپس‌ظرف‌‌20روز‌دیگر‌قابل‌تجدیدنظر‌در‌

محاکم‌عمومی‌حقوقی‌گرمسار‌می‌باشد.
قاضی محترم شعبه دوم شورای حل اختلاف گرمسار- سعادتی نژاد

آگهی حصر وراثت
آقای‌جمیل‌شــهرت‌عبیات‌نام‌پدر‌لفته‌بشناســنامه‌‌44صــادره‌از‌اهواز‌
درخواســتی‌بخواســته‌صدور‌گواهی‌حصر‌وراثت‌تقدیــم‌و‌توضیح‌داده‌که‌
شادروان‌مرحوم‌لفته‌شهرت‌عبیات‌بشناسنامه‌‌5529صادره‌دشت‌آزادگان‌
در‌تاریخ‌‌94/8/5در‌شهر‌اهواز‌اقامتگاه‌دائمی‌خویش‌فوت‌ورثه‌اش‌عبارتند‌
از‌1-‌متقاضی‌با‌مشخصات‌فوق‌الذکر‌)فرزند‌ذکور‌متوفی(‌2-‌جمیله‌عبیات‌
بشناسنامه‌‌5666صادره‌اهواز‌3-‌جلیله‌عبیات‌بشناسنامه‌‌842صادره‌اهواز‌
4-‌سهیلا‌عبیات‌بشناسنامه‌‌332صادره‌اهواز‌5-‌خدیجه‌عبیات‌بشناسنامه‌
‌4440صادره‌اهــواز‌6-‌فاطمه‌عبیات‌بشناســنامه‌‌1740221370صادره‌
اهواز‌7-‌لیلا‌عبیات‌بشناســنامه‌‌1741142342صادره‌اهواز‌)فرزندان‌اناث‌
متوفی(‌8-‌جسومه‌ساعدی‌بشناســنامه‌‌2655صادره‌اهواز‌)زوجه‌متوفی(‌

ولاغیر‌بشرح‌دادخواست‌تقدیمی‌کلاسه‌950487/8/95ح‌می‌باشد.
اینک‌با‌انجام‌تشریفات‌قانونی‌مراتب‌مزبور‌را‌در‌یک‌نوبت‌آگهی‌می‌نماید‌تا‌
هرکس‌اعتراض‌دارد‌یا‌وصیت‌نامه‌از‌متوفی‌نزد‌او‌باشــد‌از‌تاریخ‌نشر‌آگهی‌
ظرف‌یک‌ماه‌بدادگاه‌تقدیم‌دارد‌والا‌گواهی‌صادر‌و‌هر‌وصیت‌نامه‌بجز‌سری‌

و‌رسمی‌که‌بعد‌از‌این‌تاریخ‌ابراز‌شود‌از‌درجه‌اعتبار‌ساقط‌است.
قاضی شورای حل اختلاف مجتمع شماره دو اهواز- اسلامی

آگهی مناقصه 
عمومی

روابط عمومی دانشگاه

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی اســتان سمنان‌در‌
نظــر‌دارد‌نســبت‌بــه‌برگــزاری‌مناقصه‌با‌
موضوع‌واگــذاری‌مدیریت‌کلینیک‌تخصصی‌
دندانپزشکی‌شهرســتان‌سمنان‌اقدام‌نماید.‌
متقاضیــان‌واجــد‌شــرایط‌می‌توانند‌جهت‌
دریافت‌اسناد‌مناقصه‌و‌ثبت‌نام‌به‌سایت‌این‌
‌www.semums.ac.irدانشــگاه‌به‌آدرس‌
مراجعه‌و‌پیشــنهاد‌قیمت‌خود‌را‌حداکثر‌تا‌

تاریخ‌‌95/10/12ارائه‌نمایند.
جهت‌کسب‌اطلاعات‌بیشــتر‌با‌شماره‌تلفن‌
تمــاس‌ داخلــی‌‌2262 ‌023-33448994

حاصل‌فرمائید.
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بهداشتی درمانی استان سمنان


